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The position and role of justice in the political thought of Muslim philosophers is such that they consider 
it the most important pillar of an ideal society and a utopia, but the role of love and affection in achieving 
true perfection in the community and its relationship with justice has not been given much attention by 
Muslim scholars. The main issue of this research is the relationship between love and justice in political 
philosophy, and the subject of the present research is the views of Shamsuddin Shahrazori. The purpose 
of the research is to analyze the element of love to clarify that this element - with conditions and 
limitations - can be the source of fairness and justice. Believing in the necessity of human society 
following the system of light development, Shahrazuri believed in the priority of love and affection over 
justice and believed that comprehensive love - which is a rational and human love - is the generator of 
fairness. Therefore, the society will achieve its happiness with this loving relationship, and justice will be 
held only as a compensatory policy and in the absence of loving relationship. Finally, the finding of this 
research - This research is written in the form of library and documentary information collection and in 
their processing in a descriptive and analytical way - is that although Shahrazori's theory seems to favor 
love - instead of justice - but in fact, according to the limitations and conditions he mentions for love, it is 
an endogenous justice that Love comes from the inside, leads to it, and the justice it denies is nothing 
but external and forced justice. 
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 نسبت میان محبت و عدالت 
 اندیشۀ سیاسی شهرزوری در
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ژ
 چکیده
ژیاد تژدخژ دیللاژاق ژوژسه گه  ۀژسه  ژخکدژ همتا دژ  امهبژفسا هفهبژاسها ۀ
ژوژ تلقژاقل ژبلپژکلپژیاللاژدخحلهل ژی لد.ژخود ل ژ مهخژبپژفهضاپۀژ د مژوژآخ ها 
ژ لدیللاژبلهژآبۀژخیبطلژوژیستملهعۀژ اصلژدخژحقسقل ژکملهلَّ ژبپژاتسهب دژدخژ ی لا
ژ سلهبژا ل لاژول و  ژی لدژیصلا ۀژ  لئاژخهطاژبد د.ژیالاژاتد ژتهسه ژچمدیب
ژد للدگه ژولل و  ژ طهل للهت ژ للهخدژوژیالللاژاسهالل ۀژفا للمژدخژ للدیللاژوژ ی لللا
ژتلهژیاللاژ ی للاژ مصلاژتیاسللژتیقسلقتژ لدو.ژبه لد  ژ هازوخسژیلدّ د مس
.ژبه لدژخسا لدیللاژوژزییاصهوژتهیاد  ژقسهدسژوژ ای  ژبهژ مصاژی دژکپژ هدژخو د

ژ تلقژتقلد ژبپژتکه دتژااه ژیزژبتاسۀژسه  ژت  سلِاژژضاوخِ ژژبپژی تقهدژبهژ هازوخس
ژوژ ق ال ژ تلق ژکلپژ–ژسله عژ تلقژبلهدژ  تقدژوژدی لاژبهوخژ دیللاتژباژ ی لاژو

ژوژآ سا ی للاۀژخیبطلژی لدژبلهژسه  لپژبملهبای دتژیاللا؛ژیاصلهوۀژزی مدژ–ژیالاژیا ها 
ژاسهاللاژ لکژ ملهیبژبلپژتمهلهژ لدیللاژوژ لدژخهی لدژاهئلژخهدژا هد ژبپژ ه قهاپ
ژاهه للاژدخ.ژبلهدژخهی لدژتم لکژ هخدژآ سا ی لاۀژخیبطژفقدیبِژژصهخِ ژژدخژوژس ایا 

ۀژااا لژکپژیالاژآبژگتتپژحهصلژتیاسا _ژژتهصسم ۀژ سهژبهژکپژو و  ژی دۀژ هفت
ژحقسقلاتژدخژی هژدیخدتژتمه لژ–ژ دیللاژسهسژبپژ–ژ ی لاژبپژظه اژبپژیگاچپژ هازوخس

ژزیدخوبژ لدیللاژ لکژبلپژکمدت  ژ کاژ ی لاژبایسژیوژکپژ اوط ژوژقسهدژبپژتهسپژبه
ژیاللاتژ مکلاژکلپژخیژ لدیلت ژوژ لهد  ژ متهل ژآ دت  ژحهصلژ ی لاژبهطدژیزژکپ

ژ.به دام ژق اسژوژبساوا ژسا دیللاژچساس
ژ. دیللاتژیاصهوتژ هازوخسسه  پتژا هد تژ ی لاتژ تقتژژکلیدی: واژگان
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 مقدمه. 1

است؛ بلکه برا  جامعه نیز ان اهدا   هاانسانۀ دغدغ ترینمهم تنهانهسعادت و خوشبختی 
تـر سعادتِ اجتماعی بهتر و آسـانۀ و اساسا  سعادت درد  در سای شودمیحسوب ماساسی 

و بسـیار  ان قابل دستیابی است. اما سعادت اجتماعی به بـاور غالـب دیلسـودان مسـلمان 
 تـرینمهم –شود، تا آنجا کـه امزـال جـان رالـز عدالت حاصل میۀ دیلسودان غربی، در سای

معرو  عدالت  یۀنظر صر چهل سال ان عمر خود را  –دیلسو  سیاسی قرن بیستم میلاد  
 .(Freeman,2007: xiiiانصا  نمود) مزابهبه

یت نظـامِ بشـر  ان نظـام تکـوین قلمـداد تبعۀ دیلسودان مسلمان غالبا  تحقق عدالت را در سای
در  –بـه حسـب کمـالاتی کـه دارد  –کردند. به باور آنان چون در نظام تکوین هر موجـود  می

جایگاه مناسب خود مستقر است و نظام بر اساس الِشر  دالِشر  ان کامل به نـاقص چیـده 
: 1657؛ ران ،11-16: 1676سـینا،عدالتِ تام برقرار اسـت )ابـن ،شده، پس در نظام تکوین

آدـرین (، براین اساس، نظام بشر  هم با چینشِ ان کامل به ناقص بـه عـدالتِ سـعادت6/215
قـرار  مـدنظرعلیـت را ۀ در میان طبقات مختلف وجود ، تنهـا رابطـ هاآنتواند نائل شود. می
بـه  (،665: 1455سـینا،تـر باشـد )ابـنتر و کاملدادند و چون علت باید ان معلول شریفمی

میان عقول یا بـه تعبیـر او ۀ کردند. شیخ اشراق در رابطمعیار کمال و نقصانِ وجود  بسنده می
بلکه معتقد بود میان انوار قاهره، علاوه بر علیت، رواب   به علیت اکتفا نکرد، صردا  اهره، انوار ق

نه اسـت. و  آمیـز و عاشـقامحبتۀ اب ، رابطرو این انا  وجود دارد که یکی متعدد و پیچیده
کند نور سادل نسبت به نور عالی عشق و محبت دارد و نسبت به او تسـلیم اسـت و تصریح می

 (.163 :2: 1657دارد )شیخ اشراق،  نور عالی نسبت به نور سادل، قهر و غلبه و سیطره
ین محمد شهرنور ، شارِ  شهیر حکمـت الاشـراق، دیـدگاه شـیخ اشـراق را بـر شمس الد 

ما  مسلمان ترجیح داد و با پیوند میان نظامِ نور ، نظامِ اجتماعیِ بشر  و دیدگاه سایر حک
خَذ ان نظام نور  اسـت، ترسـیم نمـود. بـه اعتقـاد او در ۀ نظام خانواده، نسخ واحد  که متَّ

رئیس خانواده،  عنوانبهکوچکی ان نظام اجتماعی، باید میان پدر، ۀ یک نمون عنوانبهخانواده 
آمیـز حـاکم محبـتۀ درنندان نسبت به پدر و درنندان نسبت به یکدیگر رابطو درنندان و نیز 

(. او 721: 6 ،1676باشد تا خانواده بتواند به سعادتِ مناسبِ خود نائل شود )شـهرنور ، 
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ۀ ها به شـیوکه در گردآور  داده –اجتما  دارد )همان( و در این مقاله ۀ همین دیدگاه را دربار
توصیفی و با تحلیل عقلانی به نگار  ۀ و در پردان  اطلاعات به شیوا  اسناد  و کتابخانه

 به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. -درآمده است 

 شناسی. مفهوم2

ان سعادت، محبت، عشق، انصا  و  اندعبارتمفاهیم به کار ردته در این پژوهش  ترینمهم
معنو  و ارتقـا  بـه عـالم عدالت. سعادت ان دیدگاه شهرنور  چیز  جز رسیدن به کمال 

ل ان بندگان خدا حاصل می شـود انوار نیست که بعد ان مفارقت نفس ان بدن ماد  برا  کُم 
به بدن  –به میزان ضرور   –( و البته این کمال معنو  جز با توجه 735: 1652)شهرنور ، 

 (.2شود )همان: ماد  آن حاصل نمی شئونو 
بنـابراین،  .شـودمیمحسـوب محبـت شـدید محبت، دوست داشتن اسـت و عشـق همـان 

و ضعف است )شهرنور ،  شدتبه هاآنحقیقت عشق و محبت یکی بیش نیست و تفاوت 
متفاوتند. انصا ، ۀ با عدالت نیست بلکه دو مقول سنخهم –اما  –(. انصا  713: 6، 1676

  شود مگر اینکه انسان خـود را در جـا  دیگـرحاصل نصف کردن است و آن حاصل نمی
پسـندد بـرا  او پسندد یا نه و در نتیجه آنچه را که برا  خود میبپندارد تا ببیند حال او را می

 کـهدرحالیپسندد، بـرا  دیگـر  هـم نخواهـد؛ هم بپسندد و آنچه را که برا  خویش نمی
عدالت اعطا  حق به صاحب آن و یا قرار دادن هر چیز در موضع و جایگاه خود است، اعم 

 (.722: 16 ،1653)مطهر ،   رمساویغقوق مساو  باشد یا ان اینکه ح

 پژوهشۀ .پیشین3

شیخ اشراق است، مقالاتی   هادگاهیدسیاسی اشراقی که غالبا  ناظر بر ۀ دلسف باب در اگرچه
 بـاب درشود، نگاشته شده است اما مقاله یـا پـژوهش مسـتقلی اشاره می هاآنکه برخی ان 

 شد. سیاسی شهرنور  یادت نۀ اندیش
سیاسی ایرانشهر ، احمد بستانی، مجله پژوهش سیاست نظر ، ۀ . سهرورد  و اندیش1

 1635شماره دهم، 
دردوسـی پرداختـه ۀ ایرانشهر  در شـاهنامۀ ها و مفردات اندیشدر این پژوهش به مؤلفه
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داضـله ۀ ها  حاکم در یک جامعشیخ اشراق قرائتی عردانی یادته و ویژگیۀ شده که در دلسف
کیدمانی اشراقی مورد و آر آرمانی ۀ ها  جامعو توجه قرار گردته است بدون اینکه به ویژگی تأ

 اگرچهپژوهش حاضر که  برخلا و نقش محبت یا عدالت در حکومت پرداخته شده باشد. 
کیدها  آن پرداخته شده، اما بر نقش محبت در جامعه به حاکم و ویژگی  شده است. تأ

هانی؛ دو روایت ان نسبت دوستی و شهر در دلسفه سیاسی . دوستی مدنی و دوستی کی2
 1637، 42اسلامی، احمد بستانی، نشریه پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 

اسـلامی پرداختـه شـده، ۀ آن در دلسف ها ویژگیدر این مقاله که به الگوها  دوستی و 
شـد امـا مشـایی مطـر  ۀ ارسـطو در دلسـف تـأثیرتبیین شده است که الگو  دوستی تحت 

ان الگو  دوستی مدنی داصله گردته و الگو  دوسـتی کیهـانی را  تدریجبهحکما  مسلمان 
ها و جهات مشترک میـان نظـام کیهـانی و نظـام جایگزین نمودند. در این پژوهش به نسبت

 مـدنظر -کـه ریشـه در محبـت دارد  –ویژگـی دوسـتی را  صـردا  مدنی توجه شده است امـا 
ان بررسی نسبت میان دوستی یا محبت با عدالت و جایگاه عدالت در پژوهشی قرار گردته و 

حاضر به نسبت ۀ آرمانی سخنی به میان نیاورده است. این در حالی است که در مقالۀ جامع
 میان محبت و عدالت درونی و نیز نسبت میان محبت و عدالت بیرونی توجه شده است.

ها و ادلـه، دـردین جمشـید  مهـر و یژگیاشراقی؛ بانخوانی وۀ داضلۀ . تأملی در مدین6
 1451، 22سیاست اسلامی، شماره  ها پژوهشۀ دیگران، مجل

بشر  و نسبت آن با تبعیت ان نظام نور  ۀ میان سعادت در جامعۀ در این پژوهش هم به رابط
محور و سعادتۀ پرداخته شده است و با برجسته کردن برخی ان مناسبات و مشترکات میان جامع

گاه جای بهسیاسی پرداخته شده، بدون اینکه ۀ نور  به لوانم و مبانی دکر  اشراقیون در عرص نظام
 ا  شود. آرمانیِ اشراقی اشارهۀ در جامع هاآنمحبت و عدالت و نسبت میان 

به تبعیت نظام بشر  ان نظام نور  برا  وصول بـه سـعادت  اگرچه –حاضر ۀ اما در مقال
کید به دو ویژگی مهم یعنی محبت و عدالت که رکن سـعادتمند   الحدرعین –شده است  تأ

آیند، توجه ویـژه شـده اسـت، خصوصـا  اینکـه مـورد مطالعـاتی ایـن اجتماعی به شمار می
ین به نام شمس –پژوهش نسبت میان محبت و عدالت ان دیدگاه یکی ان حکما  اشراقی  الد 

 باشد.می –محمد شهرنور  
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 . چارچوب نظری تحقیق4

حکمت اشراق چنـدان بـه مفـاهیم اخلاقـی و سیاسـی ماننـد عـدالت و ماهیـت آن  چهاگر
پراکنده به برخـی ان جزئیـات  صورتبه( اما شهرنور  44: 1652)ضیایی،  استپرداخته ن

مباحث مطر  شـده  ترینمهمها  آن اهتمام خود را نشان داده که ان آرمانی و ویژگیۀ جامع
 حکمرانی است. ۀ توس  و ، شیو

عدالتی که دیلسودان و اندیشمندان پیش ان او و حتی بعد  –هرنور  میان محبت و عدالت ش
ها را به توان انسانبیند و بلکه معتقد است محبت بهتر میتلانمی نمی –اند ان او مطر  کرده

: 6 ،1676قسر همیشه دون طبیعـت قـرار دارد )شـهرنور ،  چراکهسرا  سعادت برساند، 
هـا محبـت با محبت سرشته شده بنابراین، حالت طبیعی در تدبیر انسان ( و طینت بشر717

است. محبت یکسان به ادراد متفاوت، مسلما  همراه با انصا  خواهد بود یعنی اگر در جایی 
هم یکسـان خواهـد  هاآنمحبت شخص به ادراد گوناگون یکسان باشد، عملکرد او در قبال 

شود )همـان(. امـا یم و تونیع ثروت، انصا  نامیده میبود و این تساو  در ردتار یا در تقس
تواند عامل اصلا  درد و نمی -همراه با انصا  باشد  هرچند –داند هر محبتی شهرنور  می

جامعه باشد، بر این اساس او محبت و عشـق عقلانـی و انسـانی را مـلاک کـار خـود قـرار 
 مصونیت بیشتر  دارد. عوامل دساد،دهد و معتقد است چنین محبتی در برابر می

باشـد  ترینکامـلسـامان بایـد  بـهۀ ان طر  دیگر او بر ایـن بـاور اسـت کـه حـاکم جامعـ
آورد، ناخواسـته ( و چون پا  کمال را در مقام و منصب به میان می23: 1652)شهرنور ، 

 آید نیرا اگر اشغال منصب متناسب با کمال باشد، قطعا  هر کسیپا  عدالت هم به میان می
 ان عدالت است.در جایگاه خود مستقر خواهد شد و این هم

علـمِ بـه  عنوانبـه –یک علم حقیقی نه یک علـم اعتبـار   عنوانبه –ان طر  دیگر او ان دقه 
آرمانی باید همان ۀ ( و بر این باور است قانون جامع4و6کند )همان: سیاستِ مدن تعبیر می

پرداند بلکه بـه به عبادات و معاملات نمی دا  صردقه شرعی باشد و چون روشن است که دقه 
گیـر  با عشق و محبت سانگار  ندارد و بلکه توأم با قاطعیت و سـخت ظاهربهمسائلی که 

او  مـدنظرآرمـانی ۀ پرداند، پس عدالت نیز در جامع.. نیز می.است مانند قصاص و تعزیر و
شهرنور  میـان دو عـدالت  سیاسیۀ وجود خواهد داشت. در اینجا است که باید در اندیش
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تمایز قائل شد؛ اول عدالتِ خارج ان چارچوب عشق و محبت که همراه با قسر اسـت و دوم 
گیرد و بـاطن قاطعیـتِ آن را عشـق و محبـت تشـکیل عدالتی که ان درون محبت نشأت می

 اطن آن چیز  جز عشق و محبت نیست.دهد. درست مانند اخم و تشر مادر که در بمی
کند، عـدالت خـارجی محبت آن را انکار می باوجودساس، عدالتی را که شهرنور  بر این ا

است اما عدالتی را که ریشه در عشق دارد، مورد تأیید او است. بـر ایـن اسـاس، متغیرهـا  
عشق و محبت که با تغییر در ویژگی انسانی یا حیوانی  -ان: اول اندعبارتدیدگاه شهرنور  

عشق جامع یا ناقص، کـه بـه  –هرنور  متغیر خواهد شد. دوم شۀ بودن محبت، اساس نظری
معنـو  و ۀ بـه جنبـ صردا  اعتقاد شهرنور  عشق ناقص که تنها به بُعد ماد  وجود انسان یا 

حکمرانی معقول باشد بلکه باید عشق و محبت جامع ۀ تواند شیواخرو  او توجه دارد، نمی
جهانیِ انسان را نیز تـأمین الح دنیو  و اینکه در کنار توجه به مسائل اخرو  و معنو ، مص

عدالت، عدالتی که ان عشـق و محبـت حاصـل شـده و بـاطن آن  -کند، ملاک باشد. سوم 
م آن است  تنهانهچیز  جز عشق نیست،  با دیدگاه شهرنور  مناداتی ندارد بلکه مؤید و مقو 

قهریـه ۀ قـو  ریکارگبـهعدالت خارجی که همراه با قهر و قسـر اسـت و مسـتلزم  کهدرحالی
 است، مورد تأیید شهرنور  نیست، مگر آنکه امکان تحقق محبت دراهم نباشد.

 .تقدم محبت بر عدالت 5

برخــی ان  بــرخلا ماننــد غالــب دیلســودان مســلمان و  –سیاســی شــهرنور  ۀ در اندیشــ
کیدبر اصول عدالت  صردا  اندیشمندان غربی مانند رالز که  ند سـعادتمۀ جامعـ –کننـدمـی تأ

هـا  لانم برشـمردنِ ویژگـی ضمنحاصل سه رکن حاکم، مردم )جامعه( و قانون است. او 
پـرداند و بـر آن متقابلِ میان مردم و حاکم و نیز مردم با مردم میۀ برا  حاکمِ جامعه، به رابط

کید ا  دارد. ان میان رواب  مختلفِ میان حاکم با مردم، مردم با حاکم و مردم با مردم، ویژه تأ
شـمارد و تـرین رابطـه برمـیورند و آن را اساسـیآمیز و عاشقانه اصـرار مـیمحبتۀ رابط هب

کیدعدالت را که مورد  دیلسودان ماقبل و مابعد او بوده است، مربوط به حالـت اضـطرارِ   تأ
 داند.جامعه می

شـدید آن ۀ داند کـه بـه مرتبـشهرنور  حقیقتِ محبت و عشق را امر  واحد و مشکک می
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(. بنابراین، 6/713: 1676شود )شهرنور ، اطلاق می« محبت»دیگر  مراتب بهو « عشق»
در این نوشتار که سخن ان تقدم محبت بر عدالت است، اثبـات تقـدم عشـق بـر عـدالت ان 

هرگاه امر ضعیفی بر امر دیگر مقدم باشـد،  چراکهدیدگاه شهرنور ، واضح و بدیهی است؛ 
 قدم خواهد بود.مقام شدیدِ آن امر نیز دارا  ت

را حالـت تصـنعی و « عـدالت»داند و را حالت طبیعی جامعه می« محبت»شهرنور  
(. ایـن 717کنـد )همـان، یابد، تفسیر میاضطرار  که در صورت دقدان عشق ضرورت می

شـیخ  تـأثیرشناسی او است. شهرنور ، که بسیار تحت دیدگاه شهرنور  برگردته ان هستی
ت اشراقی است، نظام هستی را بـر محـور نـور و ظلمـت تفسـیر اشراق و ان شارحان حکم

 (. 155: 2، 1657کند. )شیخ اشراق، می
ان ظلمـت حتـی اگـر جـوهر  –حتی اگر عارضی و محسـوس باشـد  –ان دیدگاه اشراقیون نور 

وجودِ  عـالی و ۀ (؛ بنابراین، نور و ظلمت در دو طبق416: 1423باشد، شریفتر است )جاسم، 
شـرادت بیشـتر  دارنـد  ،گیرند. ان طر  دیگر انوار قـائم بالـذات ان انـوار عارضـییدانی قرار م
یعنی مجـردات نوریـه در مراتـب مختلـف و  ،( و خودِ انوار قائم بالذات227: 1672)دشتکی، 

طولی مستقر هستند؛ به این صورت که نور کامـل در مقـام عـالی و  صورتبهمقامات گوناگون و 
 مـدنظر(؛ بنـابراین نظـام 665: 1652ی قـرار گردتـه اسـت )شـهرنور ، نور ناقص در مقام دان

 الاشر  دالاشر  است. صورتبهیک نظام طولی و  –مانند غالب دیلسودان مسلمان  –اشراقیون 
داضله بـه حسـاب ۀ که ان دیدگاه اشراقیون الگو  کامل برا  تحقق مدین –در نظام نور  

ند و تحقق هرکدام مستلزم دیگر  است ]بـرخلا  عشق و عدالت ملانم با یکدیگر –آید می
الِشـر   صـورتبهنظام اجتماعی بشر ی ان طردی چون این سلسله بر اسـاس کمـالات و 

دالِشر  چیده شده، هر موجود  در جا  خود مستقر است و این همان معنا  عـدالت در 
: 1676غالب حکما  مسلمان است که وضع الشیء دی موضعه است )سـبزوار ، ۀ اندیش
 (.441: 2551؛ دغیم، 777

ان طر  دیگر در این نظام طولی میان عالی و دانی روابطی ان محبت و عشـقِ متقابـل و 
ورند و نسبت به لوانم آن حاکم است. به باور اشراقیون هر نور دانی نسبت به عالی عشق می

 (.623: 1676؛ شیران ، 672: 1652 او مقهور، مغلوب و تسلیم است )شهرنور ،
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عشق دارد امـا  -ان آن جهت که اثر  ان آثار كاتِ او است  –نور عالی هم نسبت به دانی 
، قهر و غلبه اسـت. بنـابراین، اگرچـه ان دو طـر  روابـ  ظهور عشق در او به همراه سیطره

شود اما آنچه که در باطن ایـن روابـِ  متفـاوت مـوج مختلف نسبت به یکدیگر مشاهده می
ۀ انوار عالیه و دانیه را متجلـی در رابطـۀ ق نیست. شهرنور  این رابطنند، چیز  جز عشمی

 (.721: 6 ،1676داند )شهرنور ، میان پدر و درنند می
واقعـی و دو طردـه ۀ آمیز و عاشقانه میان پدر و درنند یـک رابطـمحبتۀ به اعتقاد او رابط

دیگـر ۀ سبت به پدر به گونو در درنند ن ا گونهبهاست. اما این عشق در پدر نسبت به درنند 
کند. پدر آمر، ناهی و دستوردهنده است و در یک کلمه در موضع برتر و سلطه قرار ظهور می

او عشق نهفته شده و درنند در موضع كلت، ۀ و قهر و سلط هاامرونهیۀ دارد که در باطن هم
تر اسـت. تسلیم، خشو  و مغلوبیت قرار دارد که در باطن كلت و تسلیم او هـم عشـق مسـت

بین عالی و دانی عشق متقابل وجود دارد، اما ظهورات عشق در هـر طردـی  اگرچهبنابراین، 
 متفاوت خواهد بود. ا گونهبه

داضـله و آرمـانی را در مشـابهت و ۀ تر تحققِ مدیناشراقیون کمال جامعه یا به تعبیر رایج
اتب مانع ان آن است که رواب  دانند. اما اختلا  مرانسانی با نظام نور  میۀ مطابقتِ جامع

میان انوار عالیه را بعینه ان نظام بشر  انتظار داشته باشیم. اشراقیون با تمسک به مزـال نـور، 
(. بـر 157: 2 ،1633ناده آملـی، اسلامی وارد کردنـد )حسـنۀ تشکیک خاصی را در دلسف

ور شـدید و اساس این تشکیک اختلا  و اشتراک موجودات در امر واحد خواهـد بـود و نـ
(. امـا 166: 1675ضعیف در نوریت اشـتراک و در همـان هـم اخـتلا  دارنـد )غفـار ، 

ها  مراتب پایینِ یک شعا  نور  را انکـار کـرد. بـر همـین توان محدودیتنمی حالدرعین
مجـرا  تشـکیک  هاآنکه به اعتقاد  –میان ماهیاتِ مختلف  اگرچهقیاس در نظام هستی هم 

مراتب مختلفی حـاکم اسـت امـا محـدودیتِ نظـام  –( 247: 1 ،1673هستند )سبزوار ، 
ۀ بشر  و اقتضائات آن، مانع ان آن است که بتوان انتظارِ تحقـق یـک نظـام نـور  در جامعـ

رو، تنیده و ملانم با یکدیگر باشند. ان همـینعشق و عدالت در هم کهطور بهبشر  داشت 
شـود در نظـام جیح داد. شهرنور  مدعی مـیباید میان عشق و عدالت یکی را بر دیگر  تر

بشر  اصل آن است که میان آحاد مردم و طبقات مختلف اجتماعی، عشق و محبت حـاکم 
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جایگزین آن، عدالت اسـت  –به هر دلیلی و با هر عاملی  -باشد و در صورت دقدان محبت 
 (. 717: 6، 1676)شهرنور ، 

تماعی و الفـت اشـخاص اسـت ان بدان که دضیلت عشق و محبت که سبب ارتباط اج»
دضیلت عدالت، برتر و شریفتر است؛ نیرا عدالت مقتضی اتحاد صناعی و ساختگی است؛ 

محبت موجب اتحاد طبیعی است و نسبت امر صناعی به امر طبیعی مانند نسبت  کهدرحالی
دی نمایـکنـد ]و ان آن تقلیـد مـیقسر  به طبیعی است و امر صناعی به امر طبیعی اقتدا مـی

 )همان(« بنابراین، نیان به عدالت در حف  نظام تنها در نبود و دقدانِ محبت خواهد بود.

 .تفاوت میان نظام نوری و نظام بشری6

 نمـانهم صـورتبهبه تحقق عشق و عدالت  -نظام نور   برخلا  –شود اما اینکه چرا نمی
گـردد. مقام عالی برمـی ها  مقام دانی نسبت بهبشر  امید داشت، به محدودیتۀ جامع در

نظام اجتماعی بشر ، هـر موجـود  در موضـع خـود و جایگـاه  برخلا در نظام تکوین، 
ا  به مقام حقیقی خویش مستقر است، بدون اینکه امکان جابجایی یا انتقال ان مقام و مرتبه

، ناده آملـیعین كاتشـان اسـت )حسـن هاآنۀ مقام و مرتب چراکهدیگر ممکن باشد؛ ۀ و مرتب
1675 :76.) 

بر این اساس، در نظام تکوین برا  هر موجود  یک جایگاه مشخصـی وجـود دارد کـه 
مطابق با کمالات حقیقی همان موجود است و تخلف ان آن ممکن نیست. بنابراین، در نظام 

ۀ که به تناسب کمالاتی که دارد، شایست –هر موجود  در موضع و مقام حقیقی خود  ،تکوین
که به معنا  قرار گردتن هر موجود  در  –ر است و در نتیجه عدالت تکوینی مستق –آن است 

 عقـل اول در مـزلا  در سراسر نظام هستی حاکم است؛ یعنی  –باشد جایگاه تکوینی خود می
جایگاه خود قرار دارد و عقل دوم و سوم هم در جایگاه خویش مسـتقرند و هرگـز جابجـایی 

عقـل  مـزلا  تر )آید که موجود ناقصر این صورت لانم میگیرد نیرا دصورت نمی هاآنمیان 
موجـود نـاقص  انآنجاکـهتر  )یعنی قبل ان عقل اول( مسـتقر شـود و دوم( در مقام شریف

که نابجا در مقام بالاتر  قرار گردته  –تواند علت برا  موجود کامل باشد، پس عقل دوم نمی
وجـود ان یـک جـایی بـه بعـد ۀ یجه سلسلتواند علتِ برا  عقل اول شود و درنتنمی –است 
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 (2/123: 1657)شیخ اشراق، رود شود و امکان اداضه به مراتب دیگر ان بین میمتوقف می
تواند ان علتِ کاملتر مستفاض شود و ایـن امـر همیشـه بـه توضیح آنکه هر معلولی نمی

: 6 ،1657 ، داعلیتِ داعل مربوط نیست بلکه گاهی بـه قابلیـتِ قابـل ارتبـاط دارد )ننـون
مستقیم ان حق تعالی، که  صورتبهدیض ۀ اداض مزلا  (. 25: 2، 1633؛ مصبا  یزد ، 675

کمالات در كیل نظامِ وجود مستقرند، ممکن  اننظرمبدأ هستی است، به موجودات ماد  که 
قابلیت دریادت دیض ان حق تعـالی  –ان درط ضعف و نقص خود  –نیست نیرا موجود ماد  

لکه به وسائطی نیان است که در انتقال دیض مؤثر باشند. حال اگر موجود ضعیف را ندارد؛ ب
توانـد ان او مسـتفاض شـود، آید که با علتی که نمیاستقرار یابد، لانم می تر کاملدر مقام 

ارتباط وجود  داشته باشد که این ارتباط به خاطر نقص در قابلیتِ او برقرار نخواهـد شـد و 
شود و مراتب مادون ان دیض محروم و در نتیجه در کتم ادت و منتقل نمیدر نتیجه دیضی دری

 (.123: 2، 1657عدم باقی خواهند ماند )شیخ اشراق، 
موجوداتِ ماد  اعم ان جواهر و اعراض  کههمینامکان اشر ، ۀ بنابراین، مطابق با قاعد

شـود کـه اولا  لوم میتحقق دارند و ان هستی برخوردار هستند، مع –که ان اخس موجوداتند  –
( و ثانیـا  هـر 635: 1652اند )شهرنور ، تر تحقق یادتهقبلۀ موجودات شریفتر هم در مرتب

خود مستقر است پس در نتیجه عدالت کامل در نظـام تکـوین ۀ موجود  در جایگاه شایست
د ماننـ –طور که شهرنور  تواند باشد. ان طر  دیگر همانحاکم است و غیر ان این هم نمی

کید –غالب حکما  مسلمان  انـد، عشـق در سراسـر هسـتی سـار  و جـار  اسـت کرده تأ
 (177: 5، 1371؛ ملاصدرا، 717: 6، 1676؛ شهرنور ، 657: 1455سینا، )ابن

عقـل قابـل مشـاهده اسـت کـه ۀ کاملتر به دید صورتبهاین جریان عشق در عالم انوار 
بنابراین، ان دیدگاه شهرنور  در نظـام تکـوین اند. آن به تفصیل سخن گفتهۀ اشراقیون دربار

ممکـن  هـاآنکامل آن عالم انوار است، عشق و عدالت قرین یکدیگرند و انفکاک ۀ که نمون
یعنـی بـا دقـدان موانـع ان قبیـل  –جامعه در حالت طبیعـی خـود  اگرچه کهدرحالینیست. 
ید و به دنبال آن عدالتی بر مدار عشق و محبت خواهد چرخ –ها تون ها و کینهطلبیمنفعت

موانـع  –جز در موارد نادر که در حکم معدوم است  –درونی ظهور خواهد کرد اما چون غالبا  
کنند، بنابراین، نیان به عدالت بیرونـی بـه وجـود بشر  را ان حالت طبیعی خارج میۀ جامع
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ر این اساس، خواهد آمد، بدون اینکه محبتی در میان طبقات اجتماعی وجود داشته باشد؛ ب
تلانمی که میان عشق و عدالت در نظام نور  گفته شد در نظام اجتماعی بشر  وجود ندارد 

بشر  جابجایی در مناصـب سیاسـی و مراتـب اجتمـاعی ۀ و وجه آن این است که در جامع
اجتما  به صدر مناصب سیاسـی و ۀ ممکن و بلکه ضرور  است. اینکه درد  ان مراتب نانل

یابد و بالعکس درد مستقر در صدر، به كیل کشیده شود، ممکن و بلکه بسیار اجتماعی ارتقا 
ۀ به خـاطر آن اسـت کـه در جامعـ –نظام تکوین  برخلا  –مشاهده شده است و این امکان 

نانلتر، ۀ بشر  مراتب و مناصب، مبتنی بر رواب  وجود  نیست؛ یعنی منصبِ بالاتر به مرتب
قوانین نظام تکوین باشد بلکه این رواب  بر اساس امور  بخشد تا مشمول قواعد ووجود نمی

 (.611: 4، 1653)مطهر ،  اعتبار  نندگی اجتماعی بشر است
رو، امکان جابجایی در مناصب و مراتب مختلـف سیاسـی و اجتمـاعی وجـود ان همین

دارد و ممکن است که طالحی سرنگون و صالحی بر جا  او بنشیند و یا بـالعکس شـخص 
د صالح را ان منصب خود عزل کند و او را به نیر بکشد. بنابراین، چون ادـراد هـیچ طالح، در

مقامِ معلوم و غیرقابل تغییر  ندارند، نندگی اجتماعی بشر لزوما  مقارن با عـدالت نیسـت و 
عاشـقانه ۀ بهره و ان آن تهی باشد. همین سخن درباب رابطممکن است جامعه ان عدالت بی

 هم صادق است.
آمیز و عاشقانه نیسـت لزوما  قرین با رواب  محبت –نظام تکوین  برخلا  –بشر   ۀجامع

و ممکن است که در جامعه و در میان طبقات مختلف اجتماعی و نیز در میان آحاد جامعه، 
تونانـه در هـا  کینـهها  ناسالم و حسـادتاثر  ان عشق و محبت دیده نشود، بلکه رقابت

نظام بشر  ۀ سیاسی و اجتماعی حاکم باشد. بنابراین، تفاوت عمدمیان مراتبِ عالی و دانی 
وجـود  آن ۀ و نظام تکوین در همین است که یکی ملانم با عشق و عدالت است چون مرتب

 کند ولی در دیگر  چنین تلانمی وجود ندارد.اقتضا می

 .نسبت میان محبت و عدالت7

داننـد، بشـر  را تحقـق عـدالت مـیۀ معـبسیار  ان دیلسودان تنها راهِ به سامان رسـیدنِ جا
راهی دیگر برا  آباد کـردن و  هاآنان اینکه اساسا  ماهیت عدالت چیست. به باور  نظرصر 
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عدالت را تنها یک راه بـرا  رسـیدن بـه  –اما  –وجود ندارد. شهرنور   جامعهاصلا  نمودن 
ه معتقد است راه دیگر  هـم شمارد؛ بلکداند ولی آن را تنها راهِ ممکن برنمیاین مقصود می

برا  نیل به هد  وجود دارد که اتفاقا  اصالت با همـین راه اسـت و ایـن راه چیـز  جـز راه 
یابد امـا اگـر بـه هـر دلیلـی ان ایـن راه آمیز سامان میمحبت نیست. جامعه با رواب  محبت

قصود خـود تواند بشر را به هد  و میک سیاست جبرانی، می عنوانبهمحروم شود، عدالت 
 .(717: 6، 1676نزدیک کند )شهرنور ، 

به اعتقاد شهرنور  جامعه بدون اتحـاد و یکپـارچگی رو  سـعادت را نخواهـد دیـد و 
داضله حرکت نخواهد کرد. )همان( اما اتحـاد اجتمـاعی یـا بـا ۀ هرگز به جانب ارتقا و مدین
تهی باشـد و هـم ان  ا  که هم ان عشقشود و یا با عدالت. جامعهعشق و محبت حاصل می

بهره، قطعا  به اتحاد نخواهد رسید و در نتیجه تشتت و تفرقه در آن، سببِ دور  ان عدالت بی
شود. به اعتقاد او اتحادِ حاصل ان عشق و محبت کاملتر و برتـر ان داضله و آرمانی میۀ مدین

 کـهدرحالیاتحادِ عادلانه یک اتحاد سـاختگی اسـت؛  چراکهاتحاد ناشی ان عدالت است؛ 
. )همان( بـر همـین اسـاس، او معتقـد شودمیمحسوب آمیز، اتحاد  طبیعی اتحاد محبت
 .باشدمیعدالت ۀ عشق و محبت در جامعه بهتر ان سیطر است جریانِ 

دانـد شهرنور  نسبت میان عدالت و محبت را همان نسبت میان قسـر  و طبیعـی مـی
و امر قسر  با دخالت یک قاسر و جابر  طور که اصل با طبیعی است )همان(؛ یعنی همان

شود و در صورتِ نبودِ قسر و جبر، تحققِ امر قسر  ممکن نیست، محبت هم در حاصل می
مقایسه با عدالت، دارا  اصالت است و جامعه در حالـت طبیعـی خـود بـر مـدار محبـت 

و خدشـه  هر عاملی، محبتِ اجتماعی دچار خللۀ خواهد بود و اگر به هر دلیلی و به واسط
بیرونی و تصـنعی بایـد بـه تحقـق عـدالت همـت گماشـت  تأثیرشود، با دخالت قاسر و با 

)همان( تا جبران ضررها  ناشی ان دقدان محبت حاصل گردد. پرواضـح اسـت کـه تحقـق 
داضـله، ان تحقـق عـدالت ۀ یادته و مدینسامانۀ محبت در جامعه برا  رسیدن به یک جامع

اق کاشانی این اسـت . وجه است ترآسانبهتر و  بهتر بودنِ آن ان دیدگاه کسانی مانند عبدالرن 
که ملاک، توحید است و چون محبت ان عدالت به توحید نزدیکتر است؛ بنـابراین، محبـت 

کنـد کـه ( امـا شـهرنور  اسـتدلال مـی625: 1675بهتر ان عدالت خواهد بود )کاشانی، 
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، 1676سر  شریفتر است )شهرنور ، ق محبت برتر ان عدالت است نیرا امر طبیعی ان امر
بودنِ ایجادِ محبت در جامعه نسبت به ایجـادِ عـدالت آن اسـت کـه  ترآسان(. وجه 717: 6

چون محبت حالت طبیعی جامعه است، اگر مراقبت شود که جامعه در حالت طبیعی خـود 
شـکل  آمیـز اجتمـاعیقرار بگیرد و مانع ان حلول آدات شوند، خود به خـود روابـ  محبـت

یک کـار سـلبی ضـرورت دارد و آن هـم مـانع  صردا  گیرد؛ بنابراین برا  تحقق این مهم، می
برا  تحقق عدالت، علاوه بر کار  کهدرحالیشدن ان حلول آدات و امراض اجتماعی است؛ 

باید مانع ان حلول آدات در روابـ  اجتمـاعی  تنهانهسلبی به کار ایجابی هم نیان است یعنی 
ها  عدالت کوشید. به همـین خـاطر شـهرنور  ید قاسرانه برا  تحقق شاخصشد بلکه با

 داند. دضیلت عشق و محبت را نسبت به عدالت برتر می
این در حالی است که عدالت چیز  جز قرار گردتن هـر کـس و هـر چیـز در موضـع و 

(. اگر محبت بتوانـد بـدون عـدالت، یعنـی 633: 6، 1424جایگاه خود نیست )توحید ، 
دون قرار دادن ادراد در جایگاه مناسب خود، جامعه را به سعادت برساند، شبیه به آن خواهد ب

یکی ان علل تحقق  چراکهبود که معلولی بدون علت مناسب، وجود پیدا کند و محقق شود؛ 
ها و مناصب شایسته قرار گردتـه و عدالت اجتماعی، ادراد مناسب و لایق هستند که در پست

لیاقتیِ ادراد در مسندها  حکومتی و کنند، بنابراین بیسعادت راهنمایی می و سبهجامعه را 
 تواند با عشق اجتماعی و سیاسی جبران شود. ، نمیتأثیرگذارمناصب مهم و 

مسـتقل و مجـزا ۀ برسد که محبت و عـدالت دو مقولـبر این اساس ممکن است به نظر 
ند جایگزین یکدیگر شوند. عدالت، اصل رابطه توانتوانند با هم باشند اما نمیهستند که می
بخشد. اگر حاکم جامعه دـرد  محبت کیفیت آن را بهبود می کهدرحالیکند؛ را اصلا  می

آمیز و بلکـه عاشـقانه بـا رعیـت داشـته باشـد، ا  محبتباشد که نباید، هرچقدر هم رابطه
ا  خواهـد لات عدیـدهمشـکۀ مشکلی که حل نخواهد شد به کنار، بلکه خود عامل و نایند

کند که شخص لایق باید در مسند حکومت یـا هـر مسـند عدالت حکم می کهدرحالیبود. 
او با ادراد مادون، مادوق و یا همتران هدایت ۀ دیگر  تکیه نند و عشق و محبت به بهبود رابط

 توان این دو را جایگزین یکدیگر نمود.کند. بنابراین، نمیمی
حبت بر عدالت معتقد به اشکال دوق نیست و بر این باور است عشق شهرنور  برا  تقدم م
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به كات خود اقتضا  حضـور ادـراد  اگرچهتواند مانع ان برون این معضل شود. عشق و محبت می
نظمی و هرج و مرج شـود ولـی تواند در این امر مانع بیلایق در مسندها  مناسب را ندارد و نمی

ا  این مهم را به انجام برساند و آن، چیـز  جـز انصـا  و انتصـتواند مستلزم امر  است که می
 (.717: 6، 1676نیست )شهرنور ، 

عشق و محبت مستلزم انصا  است. عاشق هرگز نسبت به معشوق خـود ان حـدود انصـا  
طبقـات ۀ اقشـار مـردم نسـبت بـه یکـدیگر و همـۀ شود. پس اگر عشق در میـان همـخارج نمی

گر سار  و جار  باشد، حد انصا  را نسبت بـه یکـدیگر مراعـات اجتماعی در قبال طبقات دی
تصر  و غصب مسند  که دیگر  نسبت ۀ کنند و در این حالت هرگز درد نالایق به خود اجانمی

توان در به سـعادت رسـاندنِ دهد. بنابراین، همچنان عشق و محبت را میبه او ارجح است، نمی
قهریـه و ۀ که اگر عشق و محبت نباشد، به ناچار و با قوجامعه، اصیل دانست. این در حالی است 

 قاسره باید مانع طغیان ادراد نالایق شد.

 .تمایز میان انصاف و عدالت8

و ان طر  دیگر معتقد بود  داندطور که گذشت شهرنور  عشق را مستلزم انصا  میهمان
هم مانند  –ود او شجا معلوم میکه عدالت جایگزین محبت است نه همراه محبت. ان همین

: 1636شـود )رالـز، میان انصا  و عدالت تمـایز قائـل مـی –بسیار  ان اندیشمندان جهان 
گویـد در اما درباب عدالت می شماردیبرمانصا  را ان لوانم محبت  و (. نیرا 136و132

پس یکـی )انصـا (  (.717: 6، 1676جایی ضرورت دارد که محبت نباشد )شهرنور ، 
شـود امـرِ لانم، همـان امـرِ بت است و دیگر  جایگزینِ محبـت و چـون نمـیملانمِ با مح

تمـایز وجـود دارد. انصـا  و انتصـا  ان « عدالت»و « انصا »جایگزین باشد، پس میان 
: 1، 1633شود )ملاصـدرا، نصف کردن یا به تعبیر  برابر دانستن خود با دیگران حاصل می

کند و آنچه کـه بـرا  دیگـر  رخ داده، درض می. وقتی انسان خود را در جا  دیگر  (711
ن ان اعطا  در عدالت سخ کهدرحالیکند، منصفانه ردتار خواهد کرد؛ برا  خود تصور می

غیرمسـاو ،  صـورتبه هرچنـد( و با اعطا  حـق، 722: 16، 1653حق است )مطهر ، 
راین، عدالت با شود نیرا حقوق ادراد لزوما  مساو  با یکدیگر نیست، بنابعدالت حاصل می
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در برخی ان مصادیق ممکن است بـا همـدیگر  اگرچهتساو  و انصا  متفاوت خواهد بود؛ 
 قرین باشند.

دهد که عشق و محبت چگونه مستلزم انصا  است و ایـن خـ  شهرنور  توضیح نمی
انجامد نه به در گفتار و  موجود است. عشق غالبا  به دداکار  و ترجیح معشوق بر خود می

ا  و انتصا ، که مستلزم مساو  دانستن خود با دیگـران اسـت. بنـابراین، اگـر اثبـات انص
نشود که عشق )محبت( و انصا  ملانم با یکدیگرند و بلکه به تـرجیح معشـوق بـر عاشـق 

ورن  خـالی ان تواند مانع ان نیل بـه سـعادت باشـد. خصوصـا  اگـر محبـتانجامد، میمی
تواند کند و در نتیجه میر این صورت انسان را کور و کر میهرگونه تعقل و اندیشه باشد که د

آثار نیانبار  را به همراه داشته باشد. مگر اینکه میان عشق و محبت حیوانی کـه وابسـته بـه 
شناخت حسی و جزیی است و عشق انسانی که ان شناخت عقلـی برخـوردار اسـت، دـرق 

داشته باشـیم نـه عشـق  مدنظرنی را تقدم محبت بر عدالت، عشق انساۀ بگذاریم و در مسئل
 حیوانی.

کنـد و ضـمن مـذمت عشـقِ برخاسـته ان اتفاقا  شهرنور  به همـین مسـئله اشـاره مـی
(، نشان 715-713: 6 ،1676طلبی )شهرنور ، طلبی و تحسینِ عشق ناشی ان کماللذت

بت به آورد و عشق و محبت را نسمدارِ  عشق به میان میدهد که وقتی سخن ان سعادتمی
ۀ پندارد، منظور او عشق انسانی است نـه حیـوانی. شـهرنور  عامـل همـعدالت کاراتر می

دانـد کارها  اختیار  انسان را در یکی ان سه امر یعنی لذت، منفعت و یا خیر و کمـال مـی
 (. انسان یا در طلب لذت و یا در طلب منفعت و یا در طلب کمـال ]حقیقـیی713)همان، 

امـور ۀ . البته هد  ترکیبی که مرکـب ان دو یـا همـداردبرمی قدمی و دهدمی انجام را کار 
 مذکور باشد هم ممکن است. 

آید که هم ان جهت حـدوث و بقـا ان طلبِ ادراطیِ هر یک ان این سه امر، عشقی به وجود می
 تواننـد انـواعیبا دیگر  متفاوت است و هم ان جهت حیـوانی و انسـانی بـودن و در نتیجـه مـی

 رو عشق ان چند حالت خارج نیست: ل و متفاوت ان عشق به شمار آیند. ان همینمستق
 سرعتبهآید و به وجود می سرعتبهد و الانحلال است یعنی قععشقی که سریع ال -اول

 شود مانند عشق به لذات ماد .هم نائل می
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 سـرعتهبآید امـا عشقی که بطیء العقد و سریع الانحلال است؛ دیر به وجود می -دوم
 یابد مانند عشق در طلب منادع ماد .نوال می
گیرد، اما شکل می سرعتبهعشقی که سریع العقد و بطیء الانحلال است؛ یعنی  -سوم

 رود مانند عشق به کمالات حقیقی و انسانی.به کند  ان بین می
 گیرد و به کند  همعشقی که بطیء العقد و الانحلال است؛ به کند  شکل می -چهارم

یابد مانند عشق به منادع ماد  ان طردی و عشق به کمالات حقیقی ان طر  دیگـر؛ نوال می
مستلزم عشقی بـود کـه بـه کنـد  شـکل  تنهاییبهنفع طلبِ –طور که گذشت همان –چراکه

بنابراین،  ؛شداقتضا  عشقی داشت که به کند  نائل می تنهاییبهخیر نیز طلبِ گردت و می
گیرد و به کنـد  هـم نوال سبب عشقی خواهد بود که به کند  شکل میاجتما  نفع و خیر 

 (.713: 6، 1676)شهرنور ،  یابدمی

عشق، عشقی است که مطلوبِ آن امر  جامع باشد؛ یعنی هم لذت را بطلبد  ترینکامل
ۀ و هــم منفعــت را و هــم در طلــب خیــر و کمــال باشــد. عشــقی را کــه شــهرنور  نســخ

شـمارد، عشـقِ داند و آن را برتر و شـریفتر ان عـدالت برمـیمیبشر  ۀ بخشِ جامعسعادت
است که مطلوب و معشوقِ آن، هم لذایذ و منادع مـاد  و هـم کمـالات و خیـرات  یجامع

. بنابراین، شهرنور  در ترسـیم خطـوط اصـلی سـعادت نـه آسـمانی است حقیقی و الهی
آن ۀ پوشی کنـد و در نتیجـه چشمها  نمینی و دنیو ، ناهدانان بهره کهطور بهاندیشد؛ می

او کاملا  ۀ ا  ترسیم شود که با نیانها  مردم داصله داشته باشد و نه اینکه اندیشداضلهۀ مدین
آخرت و کمالاتِ حقیقیِ انسانی در آن نادیده گردته شـده  کهطور بهنمینی و دنیو  است؛ 

تـر ان یـادتنیار دسـتشهرنور  که مبتنی بر عشق حقیقـی اسـت، بسـیۀ داضلۀ باشد. مدین
توان گفـت در می نوعیبهکنند و مسلمانِ دیگر ترسیم میۀ چیز  است که بسیار  ان دلاسف

اعـم ان  –ایـن نیانهـا را ۀ پاسخ به نیانها  درونی انسان متضمن نوعی عدالت است که همـ
 دهد.قرار می مدنظربدونِ واگذار  برخی و توجه ادراطی به برخی دیگر،  –دنیو  و اخرو  

نظـر ان صـر  –هـا کند انسانسعادتمند  که شهرنور  توصیف میۀ بنابراین در جامع
ورنند و نیـز بـه کسـب لـذت، به همدیگر عشق می –شان اجتماعی و مناصب سیاسیۀ طبق

هـا بـه یکـدیگر چـون عشـق انسـان –به ادعا  او  -منفعت و خیر]کمالی اشتیاق دارند، اما 
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ۀ توانـد سـبب بـرون آدتـی در ایـن جامعـطلبـی نمـیمنفعت مستلزم انصا  است، لذت و
 سعادتمند شود. 

باید یک مزلث متساو  الِضـلا  باشـد  القاعدهعلیمزلث عشقیِ لذت، خیر و منفعت 
که هیچ ضلعی ان آن نسبت به اضلا  دیگر بلند  و طول بیشتر  ندارد. بنـابراین، نـوعی ان 

شود؛ اعتدالی یادته مشاهده میمطلوب و سامان ۀها  بشر  در جامعاعتدال در این خواسته
ۀ سیاسی دیلسودان مسلمان است. اگر این اعتدال بـه واسـطۀ کلیدواژه در اندیش ترینمهمکه 

طلبـی و ان هـم دـرو خواهـد پاشـید. برتـر  لـذت نیـزآدتی به هـم بخـورد، عشـقِ جـامع 
کـه  –شود و انصـا  سببِ عقیم شدن عشق می ،خواهی نسبت به طلبِ خیر و کمالمنفعت

ان آن ناده نخواهد شـد و در نتیجـه  –مبتنی بر رواب  عاشقانه بود ۀ شهرنور  در جامعۀ وعد
طلبـی شـود. ان طـر  دیگـر، چنانچـه کمـال، حاصـل نمـیاستسعادتی که مورد انتظار 

خواهی برتر  پیـدا کنـد، جامعـه بـه جانـب گرایشـات ادراطی بر لذت و منفعت صورتبه
پوشی خواهد کرد و در نتیجه چشم نوعیبهخواهد نمود و ان نیانها  دنیو  بشر  ناهدانه میل

یابد که این خلل، آخرت مردم هم نقصان میۀ دنیا  مردم دچار خلل خواهد شد که در نتیج
کیدحکما  اند اگر دنیاطلبی اهل دنیا نباشـد، سـلوک و عـروج اهـل آخـرت ممکـن کرده تأ

(. خودِ شهرنور  هم به این مطلب اكعان دارد که بدون 11و15: 1633شود)ملاصدرا، نمی
بدنی یا تغذیه، پوشش و مسکن، نفسِ ناطقه  ها لذتتوجه به بدن و نیانها و لوانم آن مانند 

علـوم و معـار  حقیقیـه اسـتکمال یابـد و بـه سـعادت حقیقـی برسـد ۀ تواند به واسطنمی
بت بـه دنیـا و تعمیـر و آبادسـان  آن، میلی ادراطی نس(. بنابراین، بی2: 1652)شهرنور ، 

دهد. الشعا  قرار میرا هم تحت هاآننند بلکه آخرت مردم لطمه میۀ به نندگی رونمر تنهانه
 گانه، ضرور  است.ها  سهبر همین اساس، وجودِ این اعتدال در خواسته

ا  ان مردم هعد –كهنی و خیالی ۀ و نه جامع –واقعی ۀ طور که در یک جامعبنابراین، همان
ا  طور عدهکنند، همینا  دیگر دق  منفعت را دنبال میطالب لذتند و عده صردا  هستند که 

 اننظر اگرچههستند. این گروه  به دنبال کمالات و خیرات حقیقی و الهی صردا  هم هستند که 
طـی اند و در یک سیر و سلوک معنو ، مراتب عردانی را ها  وارسته و الهیشخصی انسان

داضـله ۀ سـعادتمند و مدینـۀ تواند معیـار جامعـنمی هاآنکنند، اما سبک نندگی و منشِ می
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ضلعی باشـد و گرنـه ان باید بر مدار عشقی سه -طور که گذشت همان –داضله ۀ باشد. مدین
 شود.حدود اعتدال خارج می

 .درباب حاکم9

عادت اجتماعی بشر در گرو سـه دیلسودان مسلمان سۀ طور که قبلا  اشاره شد در اندیشهمان
  میان حاکم با مردم را به مانند رابطهۀ رکن جامعه، حاکم و قانون است. شهرنور  که رابط

کیـد هـاآنداند بر عشق و محبت میان پدر و درنندان می کنـد و در ضـمن آن مبحـث مـی تأ
د اسـت حکمـا  شیخ اشراق معتق تبعبهگیرد. او بشر  را پی میۀ مربوط به حاکم در جامع

بنـد  بـر اسـاس (. ایـن طبقـه27: 1652اند )شهرنور ، بند الهی در ده گروه قابل طبقه
ها در حکمت كوقـی )کشـف و شـهود عردـانی( و حکمـت بحزـی میزان اشتغال و تبحر آن

)مباحث استدلالی و برهانی( ترسیم شده است. کسی که در هر دو حکمت یعنـی كوقـی و 
عمق مطالب شهود  و بحزی نائل شده باشد، لایـق ریاسـت اسـت باشد و به  متبحربحزی 

 )همان(. استدلال شهرنور  این است که:
چون او ]حکیم متوغل در كوقیات و بحزیاتی نزدیکترین مخلوقات بـه بـار  تعـالی و »

« باشـداست، پس لایق ریاسـت مـی ترتماممخلوقات کاملتر و ۀ است و ان هم هاآنبرترین 
 .(23)همان، 

صورت دقدان چنین حکیمی، ریاست و حکومت ان آنِ کسی اسـت کـه در حکمـتِ  در
حکمت كوقی نسبت به  چراکهكوقی به عمق نائل شده ولی در حکمت بحزی متوس  است؛ 

در حکمـت بحزـی  هرچنـدحکمت بحزی ان شرادت بیشـتر  برخـوردار اسـت؛ بنـابراین، 
كوقی، ایـن نقـص نادیـده گردتـه  نقصانی وجود داشته باشد اما به دلیل تمامیت در حکمت

طور در صورت دقدان چنین حکیمی طبقات دیگر ان حکما لیاقـت شود )همان( و همینمی
 ریاست را خواهند داشت.

 مندفضیلتۀ .درباب قانون جامع11

مند، قانونِ حاکم چیز  جز دقه نیسـت. آرمانی و دضیلتۀ شهرنور  معتقد است در جامع
کنـد و بنـد  مـیاصطلاحیه طبقـهۀ حقیقیه و عردیۀ م را به دو دستبند  علواو در یک تقسیم
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گوید ثبات و تغییر هر علمی تابع ثبات و تغییر معلـومِ آن علـم اسـت. در علـوم حقیقیـه می
چون معلوم و موضو  علم، امر یا امـور ثـابتی هسـتند؛ بنـابراین، آن علـم هـم دارا  ثبـات 

لهی، صفات و ادعال او و یا علوم مربـوط بـه معـاد خواهد بود مانند علوم مربوط به معردت ا
گویند که به دلایل مختلف دچار تغییر و دگرگونی .. اما علوم عردیه ان معلوماتی سخن می.و

شوند. مانند علوم ادبی یا علومی که مربوط به شرایع خاصـی هسـتند کـه و یا حتی نوال می
حکومـت دیگـر،  جا بـهحکومتی ۀ ها و سیطرگاهی به سبب تغییرات و جابجایی حکومت

 (.4و6روند )همان، شوند یا کاملا  ان بین میاین علوم هم دچار تغییر و دگرگونی می
آن ۀ (؛ یعنی به واسط4است )همان، « سیاستِ مُدن»به اعتقاد شهرنور  علم دقه، علمِ 

برخی  اگرچهدارد توان جامعه را تدبیر کرد تا به سعادتِ نهایی و غایی نائل شود. او اعتقاد می
یابد و در نمان دیگر کاملا  تعطیل کند و یا حتی در نمانی رواج میان جزئیات دقه، تغییر می

گیرد؛ بلکه کلیـتِ علـم علوم عردیه قرار میۀ شود، اما این بدان معنا نیست که دقه در نمرمی
تدلالی اقامـه شود )همان(. شهرنور  برا  این ادعا اسدقه ثابت است و دچار اندراس نمی

 توان حدس ند که استدلال او چنین باشد:نکرده است اما می
چون دقه الهی تابع مصالح و مفاسد حقیقی بندگان است و این مصالح و مفاسد همیشه 

بنابراین،  –متغیر باشد  هاآنبرخی ان ابزار یا جزئیات مربوط به  اگرچه –ثابت و تغییرناپذیرند 
علوم حقیقیه ۀ پرداند یعنی دقه، علم ثابت و در نمرو مفاسد می علمی هم که به این مصالح

ـه و  خواهد بود. بر این اساس در حکومتی که با دقـدان نبـی در تحـت ریاسـت حکـیم متأل 
اث قرار دارد، قانون چیز  جز دقه شرعی نخواهد بود.  بح 

 .نقد و بررسی11

اجتماعی معتقد است ۀ اشقانمدار و مردمی با رواب  عشهرنور  ان طردی به حکومتِ عشق
کند و و باور  این است که چنین روابطی بهتر ان رواب  عادلانه، جامعه را قرین سعادت می

و در صورتِ دقـدانِ  –ان طر  دیگر مانند بسیار  ان حکما  مسلمان ان حکومتِ نبی الهی 
اث سخن می –او  ه و بح  جامعـه را تـدبیر  گوید که مبتنی بر دقه الهی،ان حکومتِ حکیم متأل 

کند. ناهمگونی و تعارض میان این دو نظر کاملا  آشکار اسـت. شـهرنور  ان حکومـت می
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به مقام ربـوبی  هاآنکند که او برترین مخلوقات و نزدیکترین حکیم به این استدلال ددا  می
چنین استدلالی مناسب  کهدرحالی(؛ 23است و کمالات او ان سایرین بیشتر است )همان، 

کیدکومت عادلانه است نه حکومت عاشقانه. حکومت عادلانه ح  بر اساسکند ادراد، می تأ
کمالاتی که دارند باید در طبقات مختلف مسـتقر شـوند و لیاقـت حکـیم الهـی بـه خـاطر 

 کمالات خود، اقتضا  چنین حکومتی است.
اسـت و انصا  ۀ این اشکال ممکن است با دیدگاه شهرنور  مبنی بر اینکه عشق، نایند

. امـا شـودمیشـود حکومـت بـه حکـیم الهـی تعلـق بگیـرد، پاسـخ داده انصا  سبب می
توان آن را سیاسی شهرنور  وجود دارد که با چنین پاسخی نمیۀ ناهمگونی دیگر  در نظری

مند یعنی دقه الهـی اسـت. اساسـا  دضیلتۀ حل نمود و آن ناهمگونی مربوط به قانون جامع
یت همراه است و اگر قـانونی صـلابت نداشـته باشـد و ان قاطعیـت قانون با صلابت و قاطع

بهره باشد، یک توصیه و پیشنهاد خواهد بود نه قانون. ان طر  دیگر این قانون که به اعتقاد بی
شهرنور  باید همان دقه باشد، ملانم با دستوراتی ان جنس حد و تعزیـر و قصـاص اسـت. 

تـوان بـه حـدود و بل بناگذاشـته شـده اسـت، مـیعشقِ متقاۀ چگونه در حکومتی که بر پای
آرمـانی، ۀ نمود. بنابراین، بـا محـور بـودنِ قـانون دقهـی در جامعـ توجهتعزیرات و قصاص 

 حکومت به عدالت نزدیکتر خواهد بود تا به عشق و محبت.
دیدگاه خود ۀ ها ورود پیدا نکرده و جز به ارائاگرچه شهرنور  به هیچ یک ان نقد و پاسخ

شود کـه بـا مبـانی کلی و آن هم به نحو پراکنده، اقدام ننموده است؛ اما تلا  می رتصوبه
. برداشـته شـود جلوروبـهدیـدگاه او قـدمی و  در بس  و تبیین بیشتر  ها دیدگاهسانگار با 

انصـا  تـلا  ۀ محبتِ نایندۀ نظریۀ رسد شهرنور  با ارائطور که گذشت به نظر میهمان
خود در صورت نبودِ عدالت را برطر  کند؛ بنابراین، به اعتقاد او عشقِ ۀ کند نواقص نظریمی

شود شخصِ لایق در مسند حکومت قـرار جامعِ عاقلانه که مستلزم انصا  است، سبب می
نیـرا  ؛سعادتمند یعنی دقه الهی بود، وارد نیستۀ بگیرد. اما ایراد  که مربوط به قانون جامع

تواند جامعه را به سرمنزل مقصود برسـاند، عشـق میشهرنور  که  مدنظرعشق  مطر  شد
بلکـه عشـقی اسـت کـه ان  ؛حیوانی و مبتنی بر ادراکات حسـی و خیـالی و جزیـی نیسـت

ادراکات عقلی و کلی حاصل شده است؛ بنابراین، این عشق، انسانی است و مبتنی بر عقـل 
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لکه هر عشقی حاصلِ ناسانگار نیستند ب تنهانه. پس عشق و عقل در حکمت اشراق باشدمی
(؛ حال اگر شناخت در حد ادراکـاتِ جزیـی 237: 6، 1657شناخت است )شیخ اشراق، 

شود ولی اگر شناخت، یـک شـناخت عقلـی ها  ظاهر  و حیوانی حاصل میباشد، عشق
آید. پس عشقی که ان دیدگاه شهرنور  بر عدالت باشد، عشق انسانی و عاقلانه به وجود می

گیـرد. ان طـر  دیگـر، اقلانه است که دستخو  احساسات قرار نمـیارجح است، عشقِ ع
روشن شد که دقه تابع مصالح و مفاسد حقیقی است. بنابراین، در جایی که مصلحت اقتضا 

ا  پرداخت گردد و یا قصاص صورت بگیرد، حتمـا  کند حد یا تعزیر  جار  شود یا دیهمی
احساسـات ۀ حقیقی، اگرچه با سنج . این مصلحتباشدمیمبتنی بر یک مصلحت حقیقی 

آید. درست ماننـد پـدر  پسندد و بر احساسات دائق می، اما عقل آن را میاستناخوشایند 
سـپارد و بـر احساسـات که عاشق درنند خود است و بنا به مصالحی او را به تیغ جراحی می

عشق با حـد، تعزیـر،  تنهانهکند. بر این اساس، درنند، غلبه میۀ خود در قبال التماس و گری
مهم ایـن اسـت کـه ان ۀ دیه و قصاص و مانند آن مناداتی ندارد بلکه کاملا  سانگار است. نکت

ننـد نـه ها  دقهی، عشق موج میها و قاطعیتاین صلابتۀ دیدگاه شهرنور  در باطن هم
 عدالت که مستلزم نوعی جبر و قسر خارجی است.

 نتیجه

نیانهـا  واقعـیِ بشـر  ۀ انصا  را، که محبتی جامعِ همۀ ندعشق و محبتِ نایۀ شهرنور  نظری
دهـد. ایـن در حـالی کند و آن را بر عدالت تـرجیح مـیاست و مبتنی بر عقل است، پیشنهاد می

شود تا مستلزم نقص و خللی نباشد، مانند جامعیت و است که قیود  که به این محبت اضاده می
کند او تلا  می اگرچهآورد. بر این اساس، ر میان میعقلانیت، خود به خود پا  عدالت را هم د

عدالت بنشاند و عدالت را به دوران دقدان عشـق و محبـت حوالـه کنـد امـا  جا بهکه محبت را 
واقعیت این است که چنین امر  شدنی نیست و محبت با قیود مذکور، مستلزم عـدالت خواهـد 

نا است صل ان عشق و محبت، یک عدالت درونتوان چنین تعبیر کرد که عدالت حابود. البته می
آنچه را که شهرنور  انکـار نمـود و آن را بـه دورانِ  کهدرحالیشود؛ یعنی ان بطنِ محبت ناده می

 قاسره و قهریه است.ۀ نبودِ محبت مربوط دانست، عدالتی ان خارج و با دشار قو
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